در شرابم  چیز دیگر ریختی
باده  تنها  نیست  این آمیختی
علی   میرعطائی
توصیف، تشبیه،  زیبائی،  دلربائی و غلو در اشعار فارسی در حدی است که بهنگام خواندن آن ها، ذهن انسان به واقع پر از نشئه می شود.

ئی میل ها ی محبت آمیز و تشویق کننده شما پس از آنچه که در شماره قبل با عنوان:

" برایت دسته گل آوردم امروز " منتشر شد، چنان بارانی از مهر را بر سرم باراند، که تصمیم گرفتم تا آنجا که بتوانم این مقوله را ادامه بدهم. 

در این شماره به تک بیت ها می پردازم. تک بیت هائی که گاه یک سینه حرف در خود دارند و هرکدام سحر قلم موی نقاشان چیره دست را بر بوم ضمیر نقاشی می کنند. با این امید که باز زمانی هرقدر کوتاه از بگو مگو ها و فرازو نشیب های روزمرگی فاصله بگیرید...این کار کوچک را چون برگی سبزاز من پذیرا شوید.     علی  میرعطائی 

*******
فدای چشم سیاهت شوم که درمحشر

خدا  شود  متحیر که  آفریده  کیست

*******

تو زحسن خود خبرکی داشتی

گردن  آئینه   سازان    بشکند

*******

امشب  صدای  تیشه  از بیستون  نیامد
شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد

*******
درره منزل لیلی که خطرهاست در آن

شرط اول قدم  آنست که  مجنون باشی
*******
ته بساط خرمن عشقت یهو به چند؟

تا جان فدا نموده و یک جا قپان کنم

*******

کس چو حافظ نگشاد ازسراندیشه نقاب

تا سر زلف سخن را  به  قلم شانه زدند

*******
 صبا  به لطف بگو آن  غزال رعنا  را
که سربه کوه وبیابان تو داده ای ما را 
*******

بیگانگی نگرکه من و یارچون دوچشم

همسایه ایم  و   یکدگر را     ندیده ایم

*******

بهار  می    گذرد   دادگسترا!      در یاب
که رفت موسم و" حافظ " هنوزمی نچشید

*******
 غمزه بی باک و، نگه کافرو، مژگان خون ریز
پی     قتلم   همه   اسباب   مهیا    ست  تو  را

*******
از این   سموم  که  بر طرف  بوستان  بگذشت
عجب که رنگ گلی مانده است و بوی نسترنی

*******

نه  شوق  آینه  روئی  نه  ذوق هم نفسی
عجب که طوطی ما گرم گفتگوست هنوز
----------------------------------------------تا دیدار بعد

